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  طرح مسأله

عالمان و عارفان به شریعت حقیقی اسلام که وظیفۀ خطیر تبیـین معـارف وحیـانی را بـه     

اي از  اند. پـاره  ند، در آثار مکتوب خویش همگان را به تقید به شریعت فرا خواندهعهده دار

تـر دانسـته و آن را    تعالی مهـم  هایی را در پیمودن طریق بندگی حق این بزرگان، شاخصه

هـایی همچـون ذکـر و     انـد؛ شاخصـه   شرط مهم وصول به مقصد و مقصود قلمداد نمـوده 

هـاي   هاي سنگین شـرعی و گـرفتن چلـه    ، ریاضتاستغراق در یاد حق، اخلاص در عمل

  کسب محبت الاهی. و پی در پی

ها در این راستا، رویکرد شاگردان مکتب توحیدي مرحـوم   ترین دیدگاه یکی از برجسته

کـه از سـرآمدهاي   ایشان هاي  پرورده یافتگان و دست سیدعلی قاضی است. یکی از تربیت

حمدحسین طباطبایی اسـت. آن مرحـوم   شود، مرحوم علامه سید م آن جمع محسوب می

ویـژه در   که جامع علم و عمل و از سالکان صادق طریق توحید بـود، در آثـار خـویش بـه    

مباحثی مهم و بیانگر سلطنت توحید بـر تمـامی عـالم را آورده     زانيالمسنگ  تفسیر گران

در  دادن به سلطنت و مشیت مطلقه الاهـی، فقـر ذاتـی نـوع بشـر را      است و از دلِ توجه

  ها اثبات نموده است. تمامی ساحت

شـود   در این مقاله، دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی درباره فقر ذاتی انسان بررسی می

وي به فقر ذاتی معتقـد بـوده اسـت؟    ایشان شود که آیا  ها پاسخ داده می و به این پرسش

و تأثیر آن در افعـال  اند؟ مفهوم و پیامد اعتقاد به فقر ذاتی  چه تفسیري از فقر ذاتی نموده

و نگرش انسان از نگاه این مفسر بزرگ قرآن چیست؟ ایشان به کدام دسـته از آیـات در   

بحث مذکور استناد کرده است؟ پیام مهـم وجـدان فقـر ذاتـی در فهـم و ادراك معـارف       

  اسلامی چیست؟

دادن بـه ارزش و عظمـت مسـأله     ها، ضمن توجـه  این نوشتار در پاسخ به این پرسش

شـده در   ، آیاتی را که علامه به آنها استناد کرده، آورده است و تحلیل و تفسیر ارائهتوحید
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تفسیر المیزان را مرور کرده است تا جایگاه عظیم این مطلب در فهـم مطالـب و معـارف    

  والاي وحیانی و در نتیجه معنا و مفهوم فقر ذاتی معلوم گردد.

  »مسأله توحید«شرافت و عظمت 

راحتی با فطرت خـود آن را   اي است که انسان به ترین مسأله سو ساده یکمسأله توحید از 

) و 10(ابـراهیم/ » أفی االله شک فاطر السموات والارض«فرماید:  یابد. قرآن کریم می درمی

شماري از نوع  ترین مسائل است که تعداد انگشت فهم ترین و سخت از سوي دیگر، مشکل

هـر آنچـه بـا وهـم و گمـان      «فرمایـد:   می ×م باقریابند. اما بشر، توفیق درك آن را می

ترین معنایش تصور کنید، ساخته و پرداختـه شماسـت و از    خویش درباره خداوند در دقیق

شک راهی بـه کُنـه حقیقـت توحیـد      ) بی7: 1360(فیض کاشانی،» نظر حق مردود است.

تعـالی محـاط    نیست؛ چراکه دم از ادراك چیزي زدن بدون احاطه به آن معنا ندارد و حـق 

اعتبار تجلی در مظـاهر اسـما و صـفات،     شود و بر همه چیز محیط است؛ اما به کسی نمی

سـنُرِیهِم آیاتنَـا فـی    «فرمایـد:   نور وجودش همه عالم را روشن کرده است. قرآن کریم می

  )53(فصلت/  .»الْآفَاقِ وفی أَنْفُسهِم حتَّى یتَبینَ لَهم أَنَّه الْحقُّ

زیبـایی   مرحوم علامه طباطبایی، از جمله شاگردان مکتب توحیدي قاضیِ بـزرگ، بـه  

بسیار دقیق و دلنشین در برخی مکتوبات خویش، اشـاراتی بـه عظمـت مسـأله توحیـد       و

اند. ایشان کلامـی شـاهکار    تعالی را از بعضی اسرار الاهی باخبر نموده داشته و طالبان حق

  فرماید: دارد و می

دیـن اسـلام، اگـر خـوب تجزیـه و تحلیـل شـود، بـه توحیـد           همه اجـزاي 

گردد و توحید اگر به حال ترکیب درآید، به صـورت اخـلاق و اعمـال     برمی

آید. اگر توحید از مقـام عـالی اعتقـادي فـرود آیـد، اخـلاق و اعمـال         درمی
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شود و اگر اخلاق و اعمال از درجه نازل خود بالاتر روند، توحید خواهند  می

هاي پاکیزه به سوي خدا بـالا رود و   کلمه: «آیه دهم سوره فاطربر  بود و بنا

  )33: 1370(» برد. کار شایسته آن را بالا می

یقیناً روح تمامی معارف و جمیع احکام اسلام از فـروع توحیـد بـوده، بـه آن منتهـی      

اي انـد، مگـر بـر    شود. به تعبیر مرحوم سیدحیدر آملی، تمام انبیا و اولیا مبعـوث نشـده   می

گاه انبیا و اولیا  اظهار مسأله توحید و دعوت خلق به آن و اگر توحید و اظهار آن نبود، هیچ

) لذا اسـاس  49: 1368آمدند؛ حتی براي ساعتی. ( در این عالم تاریک و آلوده و پست نمی

رسـد و   تمامی کمالات و جمیع مقامات، اصل توحید است و هیچ علمی به ارزش آن نمـی 

زش و شده و معیار و مـدار تمـامی علـوم و ار    اهري و باطنی در آن جمعتمامی کمالات ظ

  هویت هر چیزي به توحید است.

در پاسخ به کسی که از ایشان پرسید: آیا خداوند را بـه واسـطه    ×علی امیرالمؤمنین

مـن خداونـد را بـه واسـطه پیـامبر      «فرماید:  پیامبر شناختی یا پیامبر را به واسطه خدا، می

) 77: 1375کاشـانی،   (فـیض » واسـطه خداونـد شـناختم.    را بـه  |لکه محمدنشناختم؛ ب

تا نور توحید بر چیزي نتابد، حتـی اگـر وجـود حضـرت ختمـی مرتبـت هـم باشـد،          آري!

  شود. نمی  شناخته

  وصول به توحید

مقصود از وصول به توحید چیست؟ مگر خداوند چیزي است که بتوان بـه آن رسـید؟ بـه    

باشد؛ ولی نه آن خدایی کـه بـا خیـال و     ها می مبدأ تمامی هستیقین خداوند هست و او 

ایم. وصل به خداوند در حقیقت عبارت است از علـم حقیقـی بـه     وهم خویش گمان کرده

هـا و   غایـت تمـام تـلاش   ـ کـه  خداوند که در نهایت به شهود ذُلّ عبودیت و عزّ ربوبیت  

  انجامد. می هاي انسانی است ـ مجاهده
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  گوید: سکندري می عطاءاالله ابن

هاي الاهی بر تو نازل شود، فقر و نیـاز را در خـویش    خواهی بخشش اگر می

تنهـا  : «ایـد فرم سوره توبه می 6در آیه به درستی درك کن؛ چراکه خداوند 

  )39: 1420( .»فقیران هستند ،مستحقِ بخشش

لاهـی  بالید، شعاعی از علم و قـدرت ا  مقصود آن است که علم و قدرتی که به آن می

وجه جاي فخرفروشی  است که به شما افاضه شده و در نزد خداوند جایگاهی ندارد و به هیچ

تعالی بیشتر  و بالیدن به خود نیست؛ ولی چنانچه فقر و شدت نیاز و درماندگی خود به حق

تُم الْفُقَرَاء یا أَیها النَّاس أَنْ«فرماید:  ابراز بشود، در جایگاه ربوبی خریدار دارد. قرآن کریم می

یدمالْح یالْغَن وه اللَّهو در این آیه، فقر منحصر در مردم و غنا منحصر 15(فاطر/ ». إِلَى اللَّه (

هم نفرموده مردم در چه چیزي نیازمندند و این گویاي آن  در خداوند دانسته شده است؛ آن

) وقتـی حضـرت   50/ 17: 1366چیز محتاج اوینـد. (طباطبـایی،    ها در همه است که انسان

تعبیر شیخ عارف سعدالدین حمویه، از تمامی اجزاي او حتی از  نماید، به ظهور می ×مهدي

  )794: 1370شود. (آشتیانی،  هایش نداي توحید شنیده می بند کفش

  فرمایند: می +امام خمینی

انسان باید به قلب بفهماند که جز یک سخن در هستی نیسـت و آن کلمـه   

  )53: 1371است و این مهر شریف را باید به قلب زد. (» لا اله الا االله«طیبه 

سـوي او خواهنـد    در نتیجه چون تمامی خلق مخلوق خدا هستند، فقرا و محتاجان بـه 

بود و خدا بدان جهت که خالق و مدبر اسـت، غنـی اسـت و جـز او کسـی غنـی نیسـت.        

ك شد، بـه مقـدار درك ایـن فقـر،     ) آنگاه وقتی این معانی در50/ 17: 1366 (طباطبایی،

کند. در نگاه علامه، کمال حقیقی براي انسـان، همـان    سلطان توحید بر قلب حکومت می



168       88زمستان  نوزدهم،ره شماسال پنجم،  اندیشه نوین دینی، یپژوهشعلمی ـ فصلنامه 

در حق سبحان است که از آن بـه توحیـد   » فناي فعلی«و » فناي وصفی«، »فناي ذاتی«

شود. این مقام عبارت است از اینکه انسـان در اثـر    تعبیر می» فعلی«و » اسمی«، »ذاتی«

اي  هم به گونـه  یابد هیچ ذات، وصف و فعلی جز براي خداوند سبحان، آن این شهود درمی

  )62: 1382که شایسته مقام قدس حضرتش باشد، براي دیگران وجود ندارد. (همو، 

تعـالی مأموریـت    در این میان، نقش انبیا و اولیاي الاهی آن است که طبق فرمان حق

ش آشنا سازند. رمز و راز ایـن آشـنایی، تـذکر دادن بـه     دارند مردم را با خالق و مبدأ خوی

کنند تا خلـق، تعلّقـات مـادي،     عجز و فقر ذاتی بشر است. انبیاي عظام مردم را یاري می

خیالی و وهمی را کنار بگذارند و متوجه خدایی شوند کـه معـروف فطـري آنـان اسـت و      

مبـدأ معرفـت توحیـدي کـه      بالوجدان عجز و فقر و سایر نواقص خود را شهود نمایند. لذا

باشد، فقـر اسـت کـه ادراك     غایت بعثت و رسالت تمامی انبیا و اوصیا و اولیاي الاهی می

  توان کرد. آن داراي مراتب و درجاتی است و پایانی براي این مراتب تصور نمی

المقدمه معلوم گردد. آن مقدمات، جمیع اجزا و  باید تمام مقدمات آماده شود تا یک ذي

المقدمه هم سلطنت توحید خواهد بود. دنیا با  اي عالم دنیا و آخرت است و آن ذيه بخش

اي نیست تـا بشـر بـا     دهد، جز مقدمه تمامی اجزا و اتفاقات خوب و بدي که در آن رخ می

خداي خویش آشنا شود و با انتقال از نشئه ملکی دنیوي به نشئه ملکوتی آخرت ـ که روز  

ن ـ سـلطنت توحیـد روشـن گـردد؛ خداونـد در آن روز       ظهور حقایق است، نـه حـدوث آ  

) روز قیامت، روز ظهور کلی فقر 16(غافر/ » لمنْ الْملْک الْیوم للَّه الْواحد الْقهَارِ«فرماید:  می

پایان همه اهل عالم است که به حد اعلاي ممکن، هر آنچه بر آن اطـلاق   و نیازمندي بی

نمایـد و   عجز، ضعف و فقر خود را از جمیع جهات وجـدان مـی  شود، کمال  االله می ماسوي

در وجدان فقر ذاتی و درك   وجدان فقر، درك توحید است. اینک به برخی مفاهیم شاخص

  کنیم. سلطان توحید در نگاه مرحوم علامه با استناد به آیات قرآن کریم اشاره می
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  . مالکیت الاهی1

دهـد، مسـأله مالکیـت     الاهی را نشان می یکی از موضوعاتی که قدرت و سلطنت مطلقه

قُلْ اللَّهم «ترین آیاتی که متذکّر چنین معنایی شده، آیه شریفه:  الاهی است. یکی از صریح

 شَـاء مالک الْملْک تُؤْتی الْملْک منْ تَشَاء وتَنْزِع الْملْک ممنْ تَشاَء وتُعزُّ منْ تَشَاء وتُذلُّ منْ تَ

اي کـه   ) است. همچنین آیـه شـریفه  26عمران/  (آل» بِیدك الْخیَرُ إنَِّک علَى کُلِّ شَیٍ قَدیرٌ

أَلَم تَعلَم أَنَّ اللَّه لَه ملْک السماوات والْأَرضِ وما لَکُم منْ دونِ اللَّه منْ ولی ولَـا  «فرماید:  می

گیـرد، ملـک    ه مرحوم علامه، آنچه در اختیار انسـان قـرار مـی   ) در نگا107(بقره/ » نَصیرٍ

» ملـک «اوست و چنانچه اختیاردار اموال مردم باشد، او مالک ملک مردم است و ایـن را  

گویند؛ لذا ملک، مالکیت بر اموال مردم است و خداوند هم مالک انسـان اسـت و هـم     می

  )3/253: 1366مالک آن چیزهایی که انسان مالک آنهاست. (

به اعتقاد علامه، اساس و ریشه مالکیت خداوند بر تمام هستی به ربوبیت مطلقه خداوند 

گردد و از آنجا که خداوند نسبت به تمام موجودات ربوبیت مطلقه دارد، بر همه چیز  باز می

مالکیت خواهد داشت. تمام موجودات به طور کلی قائم به ذات اقدس او هستند و او خالق 

بر آن نهاده شود، به طور کلی قائم او و ذاتاً مفتقر و » شیء«چیز است، هرچه نام  و اله هر

) در نتیجه پیام آیات شریفه آن است 244محتاج اوست و از خود استقلالی ندارند. (همان: 

که همه آنچه در دنیا و آخرت، زمین و آسمان و مابین آنهاسـت، خـواه مجـرد یـا مـادي،      

  اي مالک حقیقی نبوده و نیست. دا هیچ کس در هیچ نشئهمملوك خدا هستند و جز خ

از جمله خصوصیات مالکیت خداوند این است که او مالک ملک جمیـع اسـت؛ یعنـی    

اگر شخصی نسبت به چیزي مالکیتی دارد ـ مانند مالکیت انسان بر مال و خانه یا اعضا و  

تباري هر شخص نیـز بـه   ها را داراست و مالکیت اع جوارح ـ خداوند مالکیت تمام مالکیت 

تعالی همانند سایر صفات وجـودي   شود. بنابراین گستره قدرت ذات حق خداوند منتهی می
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قدري است که تمام اشیا را فرا گرفته است و هیچ موجودي از آن خارج نیست؛ لذا از  او به

) 49(یونس/» ا نَفْعاقُلْ لَا أَملک لنَفْسی ضَرا ولَ«دستورات مهم و تعالیم قرآن این است که 

) یکی از وجـوه تفـاوت مالکیـت خـداي     4(ممتحنه/  .»وما أَملک لَک منْ اللَّه منْ شَیٍ«و 

  فرماید: حقیقت و مجاز است. مرحوم علامه میفرق بین  متعال با مالکیت دیگران،

چیز بندگان است و بر تمام شؤون ایشـان احاطـه    خداوند متعال، مالک همه

گونه استقلالی از خود ندارنـد؛ نـه در ذات و نـه در     اصلاً بندگان هیچ دارد و

توابع ذات، مانند صفات، افعال و سایر جهاتی که منصوب به ایشـان اسـت،   

مانند زن و فرزند و مال و جاه و امثال آن. پس هر چه دارند، چه چیزهـایی  

ر و آثـار و  را که حقیقتاً دارا هستند، مانند جان و بدن و گوش و چشم و کا

اند، مانند زن و فرزند و  چه اموري که با وضع و قرارداد اجتماعی مالک شده

مال و منال، همه اینها را به اذن خدا مالک هستند؛ یعنی خداست که بـین  

خواسـت،   هایشـان ایـن نسـبت را برقـرار کـرده و اگـر نمـی        ایشان و دارائی

  )40/ 2: 1366کرد. ( نمی

یت الاهی، متصرف بودن خداوند است؛ چنـین مفهـومی از   از نکات دقیق مفهوم مالک

اقتضائات مالکیت خداست؛ چراکه احاطه الاهی به هیچ قیدي محدود نیسـت و اسـتقلال   

بندگان در کارهایشان معنا ندارد. این اذن خداست که موجودي مانند انسان را مالک اموري 

مالکیت را به او ارزانـی داشـته   گفتن و مانند آن نموده و نعمت  مانند خوردن، رفتن، سخن

  وجه از خود استقلالی ندارد؛ لذا: گیرد. لذا انسان به هیچ است و هرگاه بخواهد، از او می

ذات انسان و تمام لوازم وجودي او، یعنی قوا و افعال او قـائم بـه خداسـت؛    

خدائی که خالق و ایجادکننده اوست، همه چیز در حـدوث و بقـا محتـاج و    

گونه استقلال از خود ندارد و مالک حقیقی وجود  باشد و هیچ یمتکی به او م

کنـد و انسـان در    و قوا و افعال او خداست که هر طور بخواهـد تصـرف مـی   

  )1/498اي از خود ندارد. (همان:  ترین اراده مقابل اراده او کوچک
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خداي سبحان جز براي سعادت انسان چیزي را نیافریده است و در عین حـال کـه از   

نیاز بوده است، عبادت را هدف  ها و تمام موجودات از ازل تا ابد بی عت و عبادت انساناطا

خلق قرار داده تا همگان را به بالاترین مراتب قرب برساند؛ پـس انسـان را چـه رسـد تـا      

تعالی رهین منّت اوسـت و او بـر    چیزي براي خود قائل شود و پیش خود گمان کند خداي

 ؛واجب است که وي را هر جا باشد، مورد لطف و احسان قرار دهدخدا حقی دارد و بر خدا 

از گناهـانش   ؛سعادتش را تأمین کند ؛هر بلایی را از او دور کند ؛دعایش را مستجاب کند

  بگذرد و... .

امثال این اوهام و خیالات ما، همه ناشی از خودپسندي، اسـیر خـود بـودن و گرفتـار     

شد و تفکـر   طباطبایی، اگر ابلیس اسیر نفس خود نمی آمدن در انانیت است. از نظر علامه

سـاخت، هرگـز خـود را مسـتقل بالـذات       خود را در چهار دیواري وجود خود محصور نمی

کرد که قیوم او و هر موجود دیگري اسـت   دید؛ بلکه معبودي مافوق خود مشاهده می نمی

گونه استقلالی در خود  یچدید که ه و به ناچار هستی خود در برابر او را به طوري ذلیل می

یافت و در برابر امر پروردگار خاضع شده، نفسش به طوع و رغبت، تن به امتثال اوامر  نمی

) در حدیث 32/ 8: همانافتاد که او از آدم بهتر است. ( داد و هرگز به این خیال نمی او می

  ست:شریف معراج آمده ا

واست مـرا بـر خواسـت    اي خ خداي تعالی به رسولش فرمودند: چنانچه بنده

خود مقدم بدارد و رضایت مرا بطلبد و مرا با عظمت و بزرگ بدانـد و بدانـد   

که در همه حال بر او اشراف دارم، من نیز دلش را از محبت خـود مالامـال   

سازم تا در نتیجه، قلب او را به طور کامل متوجه خود نمـایم و دلـش را    می

دارم و او را چون دوسـتان دیگـرم، از    از دنیا فارغ و به فکر آخرت مشغولش

مند سازم و چشم و گوش و قلبش را باز کنم تـا [حقیقـت را]    ها بهره نعمت

  )519/ 1: 1376ببیند و جلالت و بزرگی مرا دریابد. (دیلمی، 
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  فرماید: بیانی در غایت لطافت و اتقان دارد و می علامه طباطبایی

ت که امر، امر اوست، نـه از ایـن   وجوب امتثال اوامر خداوند از این جهت اس

جهت که امتثال امرش مصلحت و یا جهتی از جهـات خیرسـت تـا مسـأله     

  )33/ 8: 1366وجوب امتثال، دائرمدار مصالح و جهات خیر باشد. (

تعالی که  صراط مستقیم که غایتش وصول به رضایت الاهی است، جز راه بندگی حق

که خود را تسلیم خـداي خـود کـرده و خـویش      اي از هر آفتی مبراست، نخواهد بود. بنده

اي جز خواسته خدایش خالی کرده است و هدفی جـز عمـل بـه وظـایف      از هر خواسته را

بینـد تـا    عبودیت براي خویش قائل نیست، طبیعتاً خـود را مسـتحق هـیچ پاداشـی نمـی     

مند و متوقع از خالق تربیت کرده باشد. لطافت سـخن در آن اسـت کـه وقتـی      گله نفسی

اش را همان خواسته و اراده خالقش قـرار داد و بـه نحـو کلـی تسـلیم او       اي خواسته بنده

گیـرد و   اش را خـود بـه عهـده مـی     هاي بنـده  تعالی که سرور عالَم است، خواسته حق شد،

  کند. مستجاب می

  . اراده و مشیت الاهی2

  معتقد است:داند و  علامه طباطبایی، اراده را وصفی خارج از ذات و عارض بر آن می

اش از قبیل علـم و قـدرت موصـوف     طور که به صفات ذاتی خداي تعالی آن

صفت اراده و مشیت الاهـی از   .شود شود، به اراده و مشیت موصوف نمی می

گـوییم   صفات فعلی خداوند بوده و متنزع از فعـل اوسـت. پـس وقتـی مـی     

ین و خداوند اراده کرد چنین و چنان کند، معنایش این است کـه اگـر چن ـ  

دانسـته اسـت کـه مصـلحت      چنان کند، با علم به صلاحیت آن کرده و مـی 

که وسیله  انجام آن بیشتر از مصلحت ترك آن است و یا معنایش این است 

  )14/540و اسباب آن را با علم به صلاحیت آن فراهم نموده است. (همان: 
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؛ لـذا در ایـن   اسـت » علم بـه اصـلح  «از دیدگاه علامه، معناي اراده و مشیت خداوند 

صورت اشکالی ندارد که اراده خداوند را ازلی بدانیم؛ چون علم خداوند جزء ذات اوسـت و  

  اي در مقابل حیات و قدرت نیست. صفت جداگانه نیزاراده 

ولَا تَقُولَنَّ لشَیٍ إِنِّی «ترین آیات درباره اراده و مشیت الاهی، آیه شریفه  یکی از صریح

غَد کَلٌ ذلافَاع اللَّه شاَءاست. این حرف نباید در هیچ حالی از احوال 23(کهف/ » إِلَّا أَنْ ی (

و در هیچ زمانی از ازمنه زده شود، مگر در یک حال و یک زمان و آن حال و زمانی است 

  )46/ 13(همان:  خود را معلق بر مشیت خدا کنیم. که کلام

بـه وضـوح    ،دقت در اطراف خویشعالم هستی، میدان فعل و انفعال است و با کمی 

کنیم که سبب یا اسبابی در حدوث آن تأثیر داشته تا فعلی  وقایع و حوادثی را مشاهده می

از فاعلی صادر شود. قرآن کریم در توجه دادن به یکی از تعالیم والاي خداوند درصدد آن 

ایـد؛ چـه   نیست تا نسبت فعل به فاعل را انکار کند و نقش اسـباب و وسـائط را حـذف نم   

، ادعاي استقلال را یاد شدهاینکه خود او این وسائط را ایجاد نموده است؛ بلکه آیه شریفه 

کنـد. قـرآن    بالد، انکار می ویژه انسان که به اراده و اختیار خود می از سوي هر موجودي به

کریم تمامی آنچه را در عالم هسـتی اسـت ـ چـه ذات، چـه آثـار و افعـال ذوات ـ فقـط          

تواند در مملوك خود هر تصرفی نموده، هر حکمی را اجرا کند  داند که می دا میمملوك خ

چیـز را مالـک    کـس هـیچ   و کسی نیست که حکم او را تعقیب کند و اساساً غیر خدا، هیچ

نیست، مگر آنچه را خدا تملیک او کرده و او را بر آن توانا نموده است. عـلاوه بـر اینکـه    

مالک و قادر بر آن است و مانند تملیک ما به یکدیگر نیست بعد از تملیک هم باز خود او 

که وقتی چیزي را به کسی تملیک کنیم، دیگر خودمان مالک آن نباشیم. نظر علامه این 

باشـد؛   است که هر سببی از اسباب عالم هستی، از پیش خود به اقتضاي ذاتش سبب نمی

جا فعل و اثري از خود نشان دهـد،   تعالی او را قادر بر فعل و اثرش کرده و هر بلکه خداي

  )457/ 13فهمیم خدا خلاف آن را اراده نکرده است. (همان:  می
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ما قَطَعتُم منْ لینَۀٍ أَو «دانند:  آیات قرآن، هر عملی از هر عاملی را موقوف بر اذن خدا می

ا فَبِإذِْنِ اللَّههوللَى أُصۀً عما قاَئوه5(حشر/ » تَرَکْتُم ،(»نَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهنَفْسٍ أَنْ تُؤْما کَانَ لمو «

وما أَرسلْنَا منْ رسولٍ إِلَّا « ،)11(تغابن/ » ما أَصاب منْ مصیبۀٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّه«)، 100(یونس/ 

بِإذِْنِ اللَّه طَاعیو 64(نساء/ » ل (»نَب خْرُجی بالطَّی لَدالْبوهببِإذِْنِ ر آل». اتُه)   /اذن  )58عمـران

خدا همان رفع مانع نمودن خداست و کسی که خود را تسـلیم پروردگـار خـویش سـاخته     

وقت خود را سبب مستقل در امري بداند و تحقق هر عملی را منـوط بـه    است، نباید هیچ

  ست.خواست پروردگارش بداند. چنین اعتقادي از تجلیات وصف بندگی انسان ا

وظیفه انسان در سـاحت بنـدگی آن    ،نکته بسیار دقیق در سیر و سلوك عرفانی اینکه

است که در جهت هدف خویش تلاش کند؛ ولی باید خداوند بخواهد که سـعی او تحقـق   

پیدا کند و رفع مانع نماید تا تلاش یک انسان و تأثیر یک سـبب در خـارج جریـان یابـد.     

) وظیفـه آدمـی، کـار و    39(نجم/ ». یس للإِْنسانِ إِلَّا ما سعىوأَنْ لَ«فرماید:  قرآن کریم می

کوشش در جهت رسیدن به هدف است؛ اما چنین نیست که هر کوششی به هدف برسـد؛  

قرآن کریم که آبشخور تمامی معارف توحیدي است، در تمامی تعالیم خـویش، نفـوس را   

دهـد   و اراده قاهر توجه مـی  به سلطنت و عظمت توحید الاهی و دیدن یک قدرت مطلق

اش خواسـتی   توانـد در برابـر قـدرت و اراده    که اگر چیزي را اراده کند، هیچ موجودي نمی

گونه اراده، مشـیتی، حریـت و اختیـاري     داشته باشد. لذا انسان در برابر مشیت الاهی هیچ

 ».مـا کَـانَ لَهـم الْخیـرَةُ     وربـک یخْلُـقُ مـا یشَـاء ویخْتَـار     «فرمایـد:   قرآن کریم می .ندارد

  فرماید: ) مرحوم علامه در تفسیر این آیه می68 (قصص/

این آیه در مورد انکار نسبت دادن فعل بـه فاعـل نیسـت؛ بلکـه آن چیـزي کـه       

کند، این است که کسی براي خود و یا براي کسی و یا چیـزي دعـواي    انکار می

  )460/ 16: 1366اذن او کند. (نیازي از مشیت خدا و  استقلال در عمل و بی
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  آري:

وجـه و در   اند و به هـیچ  تمام ذرات کائنات، مسخّر در تحت اراده کامله حق

چیز استقلال ندارند و تمام آنها در وجود و کمال وجود و در حرکـات و   هیچ

سکنات و اراده و قدرت و سایر شؤون، محتاج و فقیـر، بلکـه فقـر محـض و     

  )550: 1371 خمینی، محض فقرند. (موسوي

وقت خود را سبب مستقل در هـیچ   به هرحال، وقتی انسان به فقر خویش آگاه شد، آن

پندارد و به طور کلـی، تسـلیم    بیند و خویش را مستغنی از خالقش نمی امري و کاري نمی

کند و سـود، زیـان و افزونـی و کاسـتی، عـزت، ذلـت،        پروردگار شده، جز بر او توکل نمی

داند. چنین شخص بـا چنـین اعتقـادي،     د آن را از خداي خویش میقدرت و ضعف و مانن

اي خاص دارد که با ازدیاد ایمـان و تقـوا مـلازم اسـت. بـه راسـتی، آن        آرامش و سکینه

  کند، همین است. آرامش واقعی که خداوند بر قلوب مؤمنان نازل می

  . ولایت الاهی3

هـی اسـت و اعتقـاد ایشـان آن     تعریف مرحوم علامه از ولایت الاهی، همان مالکیت الا

اش  است که مالکیت الاهی همان ولایت خداسـت کـه بـا آن ولایـت، متـولی امـر بنـده       

هنَالک الْولَایۀُ للَّه الْحقِّ هـو  «) وي در شرح و تفسیر آیه شریفه 639/ 19: 1366شود. ( می

  فرماید: ) می44(کهف/ » خَیرٌ ثَوابا وخَیرٌ عقْبا

م احاطۀ هلاکت و از کار افتادن اسباب نجات از سـببیت و تـأثیر و   در هنگا

انسانی که خود را مسـتقل و مسـتغنی از خـدا     ،گشتن عجز و ناتوانی روشن

ها و هر موجود  شود که ولایت همه امور انسان پنداشت، کاملاً روشن می می

 دیگري و ملک تدبیر آن تنها از آن خداست؛ چون او یگانه معبود حق است
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و معبود حق است که تمامی تدابیر و تأثیراتش همه براسـاس حـق و واقـع    

است و سایر اسباب ظاهري که بشرِ گمراه، آنها را شـرکاي خـدا در مسـأله    

پندارد، در ناحیه ذات خودشان باطلند و مالک هـیچ اثـري    تدبیر و تأثیر می

دهند که  ز میاز آثار خود نیستند. تنها آن اثري را دارا هستند و از خود برو

خداي سبحان اذن داده باشـد و تملـیکش کـرده باشـد و از اسـتقلال جـز       

اسمی که بشر از آن برایش توهم کرده، نـدارد؛ پـس هـر سـببی از ناحیـه      

خودش باطل و به وسیله خدا حـق اسـت و خـدا در ناحیـه ذاتـش، حـق و       

  )538/ 13: 1366مستقل و غنی بالذات است. (

، بیان عجز و فقر بشر و قدرت و عظمت الاهی اسـت. لـذا   پیام ولایت الاهی بر خلق

دهـد و خـداي    مؤمن واقعی، عقاید، اخلاق و اعمالش را در اختیار خداي سبحان قرار مـی 

  دهد. سبحان نیز مؤمن را در سایه حمایت و محبت و نصرت خویش قرار می

  . هدایت الاهی4

  است از:رت مقصود از هدایت الاهی در اندیشه علامه طباطبایی عبا

رسانیدن موجود به مطلوب یا رساندن منتهی به مطلـوب اسـت و مطلـوب    

  )253/ 14خاطر آن خلق شده است. (همان:  همان هدفی است که موجود به

دادن راه  یکی به نحو ارائه طریـق کـه مقصـود از آن نشـان     :هدایت بر دو قسم است

) بر آن دلالت دارد و 3(دهر/ » ا شاَکرًا وإِما کَفُوراإنَِّا هدینَاه السبیِلَ إِم«است و آیه شریفه 

دیگري ایصال به مطلوب یا همان دست فرد را گرفتن و به مقصدش رساندن اسـت کـه   

) و 176(اعـراف/  » ولَو شئْنَا لَرَفَعنَاه بهِا ولَکنَّه أَخْلَد إِلَى الْـأَرضِ واتَّبـع هـواه   «هاي  در آیه

) به آن اشـارت رفتـه اسـت. در    125/ انعام» (نْ یرِد اللَّه أَنْ یهدیه یشْرَح صدره للْإِسلَامِمفَ«

یافتن، نوري خاص در قلب است که شخص بـا یـافتن    دیدگاه علامه، این قسم از هدایت
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یابـد   آن نور، یک نحو پذیرش و قابلیت خاص در قبول مفاهیم و حقایق دینی در خود می

یابد که چه چیزهایی را باید در خود جاي دهد و چه چیزهایی  به واسطه آن حالت درمی و

  )529/ 7: 1366را قبول نکند. (

مند شد، آن راهی که در آن قرار گرفتـه، بـدون    وقتی آدمی از این هدایت خاص بهره

شـود و سـاحت    انحراف و اختلاف خواهد بود؛ چراکه تشتت و تفرقه از توحید حاصل نمی

توحید الاهی، حقیقت واحدي است که هیچ وجهی از وجوه اخـتلاف در آن نیسـت و بـه    

قرار گـرفتن در مسـیر توحیـد الاهـی اسـت؛       ^، علت اختلاف نداشتن انبیاهتعبیر علام

انـد و آن توحیـد خـالص     چراکه تمامی معارف و شرایع الاهی، یک چیز را هدف قرار داده

  )530است. (همان: 

تعالی نفی هدایت کرده و کمال وجوديِ هادي بودن را فقط در  حق قرآن کریم از غیر

واللَّـه یقُـولُ   «) و 12(لیـل/  » إِنَّ علَینَا لَلْهـدى «فرماید:  انحصار خداوند دانسته است و می

) همچنین خداوند در خطـاب بـه پیـامبرش فرمـوده:     4(احزاب/  .»الْحقَّ وهو یهدي السبیِلَ

مطلـق   از ایـن رو ) 56(قصـص/   .»ا تَهدي منْ أَحببت ولَکنَّ اللَّه یهدي مـنْ یشَـاء  إنَِّک لَ«

هدایت ـ چه از نوع ارائه طریق باشد، چه از نوع ایصال به مطلوب ـ هر دو از آنِ خداست   

تعالی ذاتاً هادي و مرشد خلق است؛ اما خداونـد بـه انبیـاي خـود اذن داده بـه امـر        و حق

گونه که هیچ سببی در کار خـود   ت قیام کنند؛ ولی در این کار مستقل نیستند. همانهدای

گونه است. علامه بین هدایت به معناي ارائه طریـق   مستقل نیست، امر هدایت نیز همین

  فرماید:   و ایصال به مطلوب فرق گذاشته، می

ن فرق بین هدایت به معناي راه نشان دادن و بین هدایت به معناي رسـاند 

به هدف این اسـت کـه هـدایت اولـی مسـتقیماً کـار انبیـا و اولیـا و سـایر          

 ـ هدایت اذن خداسـت؛ ولـی هـدایت    ه گران است؛ ولی مؤثر شدنش منوط ب
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دوم چون از باب صنع و خلقت است، مسـتقیماً کـار خـود خداسـت. البتـه      

انـد،   اسبابی که بین او و خلقش در این مورد و در همه موارد خلقت واسطه

تبـع بـه غیـر خـداي      توان بـه  دخالت نیستند. پس این هدایت را هم می یب

  )707/ 20: 1366تعالی نسبت داد. (

داند که به دنبال  ایشان هدایت به معناي ایصال به مطلوب را صنع و ایجاد پروردگار می

آید که فرد مؤمن با تبعیت از شریعت به دست آورده اسـت. بـه    ایمان و عمل صالحی می

دیگر، وقتی انسان از هدایت الاهی تبعیت کرد و خویش را تسـلیم شـریعت نمـود،     تعبیر

منْ عملَ صالحا منْ ذَکَـرٍ أَو  «دهد:  قرار می» هدایت خاص«تعالی جزاي این تبعیت را  حق

  )97(نحل/  .»حسنِ ما کَانُوا یعملُونَأُنثَى وهو مؤْمنٌ فَلَنُحیِینَّه حیاةً طَیبۀً ولَنَجزِینَّهم أَجرَهم بِأَ

خداي سبحان از آنجا که مالک همه چیز بندگان اسـت، بـر تمـام شـؤون ایشـان، از      

گونه اسـتقلالی از خـود ندارنـد؛ لـذا اگـر خـدا        جمله بر هدایت احاطه دارد و بندگان هیچ

ي برگردد و او را به ا اي را بخواهد، مانعی براي آن نیست و اگر نظرش از بنده هدایت بنده

اي  حال خویش رها کند، هرکه باشد، طعمه شیطان خواهد شد. حق آن است کـه بـا اراده  

اي ارزانی نموده، حـق را طلـب کنـد و آنچـه خـداي سـبحان از او         که خداوند به هر بنده

خواسته، به جا آورد و نظرش جز تحصیل رضایت او نباشد و باور کند تمـام موجـودات در   

و اصل وجود، قیام به حق تعالی دارند و غیر از او چیزي در عالمِ وجود اصـالت   حاق ذات

بـین انسـان را از    ور شدن در اسباب و وسائل، دیـدة حـق   ندارد؛ اما با تأسف فراوان، غوطه

  رؤیت عالم انور و قدس منحرف ساخته است.

ر محض بر این اساس، انسان موحد و متصف به فقر ذاتی که چشم دلش به شهود فق

خویش بصیرت یافته، هیچ فعل، وصف یا وجودي را مجرّد از حول و قوه الاهی، به نفس 

  کند. خود یا دیگري اضافه نمی
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  . رزاقیت الاهی5

  نویسد: علامه در معناي رزق می

شـود؛ هـر    نامیـده مـی  » رزق«هرچه به انسان برسد کـه از آن نفعـی بـرد    

 ام و جمال و علم و ماننـد آن. غذا و طعام هم نباشد، مانند جاه و مق چندچ

)1366 :3 /256(  

از شؤون ربوبیـت خداونـدي اسـت کـه بـه      » رزق«براساس تعلیم الاهی قرآن کریم، 

کنـد و ایـن از جهـل مـا      حسب حکمت و مصـلحت خـویش، آن را بسـط یـا تنـگ مـی      

دهیم. طلب و تلاش در جلب رزق از  هاست که مسأله رزق را به دیگران نسبت می انسان

بندگی است و سزاوار نیست از اسباب و وسائل دست کشید؛ چراکه عالم ما، عـالم   وظایف

اسباب و وسائل است و حذف و ترك وسایط فیض، خـروج از مـدار عبودیـت و بـرخلاف     

خواسته خالق سبحان است؛ اما نکته مهم این است که توجه قلبِِ انسانِِ موحد به خداوند 

ندازد؛ لذا انسان مؤمن در عین آنکه در ظاهر، دسـت  ا است و نظري اعتباري به اسباب می

داند و جمیع امور را در تحت قدرت  چیز را از او می کشد، در باطن، همه از طلب روزي نمی

  داند. پندارد و کوشش خویش را سبب تام در کسب روزي نمی مطلق او می

امـا از  علامه طباطبایی معتقد است فراخی و تنگی رزق و روزي به تصـادف نیسـت؛   

سوي دیگر، به تلاش و کوشش صرف هم نیست؛ بلکه یک قدرت مطلق مافوق تمـامی  

ط روزي مسخّر اویند و جـز بـه اذن او و براسـاس    ئاسبابِِ رزق وجود دارد که تمامی وسا

أَولَـم یعلَمـوا أَنَّ   «فرمایـد:   ) قرآن کریم می437/ 1شوند. (همان:  حکمتش مؤثر واقع نمی

سبی اللَّهرقْدیو شاَءنْ یمقَ للمـن یشـاء  «) علامه معتقد است از عبارت 52/ زمر» (طُ الرِّز «

بالد و دم از کاردانی و کوشـش   میبه خود انسان که » مشیت«شود که  چنین استفاده می

زند، هیچ دخالتی در آن ندارد و آنچه در عالم جریان دارد، نه به تصـادف اسـت و    خود می
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ود انسان. لذا نظام این عالم به مشیت مجـري ایـن نظـام، یعنـی خـداي      نه به کوشش خ

) پیام وحیانی چنین مطلب شریف و مهمی جز ایـن  437/ 1المیزان: سبحان جریان دارد. (

إِنَّ «نیست که انسان به عجز و ناتوانی خویش پی ببرد و جانش قبول این معنا کنـد کـه   

  )58(ذاریات/ » .الْمتینُ اللَّه هو الرَّزاقُ ذُو الْقُوةِ

علامه طباطبایی بر این اعتقاد است که اختیار رزق بـه دسـت انسـان نیسـت؛ چـون      

اختلاف افراد در دارایی و ناداري، عافیت و صحت و اولاد و سایر چیزهایی است که رزق 

بینـیم او هـم    شود. با اینکه هر فرد از افراد بشـر را کـه در نظـر بگیـریم، مـی      شمرده می

یک از  خواهد نهایت درجه ارزاق را که دیگر بیش از آن تصور ندارد، دارا باشد؛ اما هیچ یم

فهمیم ارزاق به دست انسان نیست؛ چون اگر  رسد. از اینجا می افراد به چنین آرزویی نمی

شد؛ بلکه هیچ  بود، هیچ فرد فقیر و محتاج به هریک از مصادیق رزق یافت نمی چنین می

تـرین   بینیم، روشـن  تن ارزاق متفاوت نبودند. پس اختلافی که در آنان میدو نفري در داش

دلیل بر آن است که رزق دنیا به وسیله مشیتی از خدا در بین خلق تقسیم شده است، نـه  

ها در به دسـت آمـدن رزق، یکـی از     به مشیت انسان. علاوه بر اینکه اراده و عمل انسان

دست آدمی نیست و از انواع رزق، آنچه مطلـوب  صدها شرایط آن است و بقیه شرایط در 

آید که همه آن شرایط فراهم شود و اجتماع این شرایط   دست می هر کسی است، وقتی به

  )157/ 18: 1366شود. ( به دست خدایی است که تمامی شرایط و اسباب به او منتهی می

از هر جهت و  نتیجه اینکه، خداوند مالک هر چیزي است، نه از یک یا دو جهت؛ بلکه

چیزي خارج از سلطنت و مالکیت او نیست و تمامی امـور مـردم، چـه آنچـه مربـوط بـه       

شود، مانند رزق و جاه و مقام و چه آنچه مربوط بـه جهـان آخـرت     زندگی دنیاي آنان می

است، مانند نجات از آتش و سعادت ابدي در دست خداست و هرگونه او بخواهد، تصـرف  

به آن معناي حقیقی خود وجود ندارد که بخواهد بدون اذن او  ،»ريدیگ«کند و اساساً  می

  تصرفی در امور عالم نماید.
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آري! دین مبین اسلام، آیین خود را بر اساس توحید و شناسایی خداونـد متعـال قـرار    

شود؛ بـدین جهـت،    داده است. چنین مقصدي از مسیر درك فقر و ناتوانی بنده حاصل می

نمود که تمامی تعالیم الاهـی دو شاخصـه دارد: یکـی درك فقـر و      توان ادعا به یقین می

ضعف و عجز بشر و دیگري معرفت توحیدي که به هر مقدار شاخصـه اول یافـت شـود،    

  .گردد معرفت توحیدي حاصل می

سزاوار است یک تغییر و تحول بنیادي در اساس اصول اعتقادي انسان صورت گیـرد  

ا شود و به این بـاور برسـد کـه شـاکله وجـودي او را      و با شدت فقر و احتیاج خویش آشن

گیرد، مگر بـه   سراسر فقر و عجز فرا گرفته و هیچ فعلی از خود او یا از غیر او صورت نمی

یابـد و خداونـد از    اي در خارج تحقق نمـی  اذن و حول و قوه الاهی و تا خدا نخواهد، اراده

اي که بـه   تی نهفته است. هر ضربهاي دارد و در آن حکمتی و مشی پس هر تحققی، اراده

پیکر ایمان و هدایت بشر خورده، از ناحیه مسـتقل دیـدن خـویش بـوده اسـت؛ از اولـین       

شیطنتی که ابلیس کرد تا آخرین شیطنتی که از انس یا جنّی صورت گیرد، اراده خداونـد  

همان اسـت   یابد، متعال بر آن تعلق گرفته که انسان بتواند اراده کند؛ ولی آنچه تحقق می

  که خداوند اراده کرده است.

یابد، به اراده حـق اسـت، نـه     توجه به این نکته حائز اهمیت است که آنچه تحقق می

اینکه لزوماً مرضی او باشد. تمام تلاش انبیاي الاهی که مجراي اوامـر و نـواهی خداونـد    

ال و هستند، در جهت تزکیه و طهارت بشـر، تحقـق عـدالت و رسـانیدن انسـان بـه کم ـ      

گونه که بایسته است، تحقق  سعادت واقعی بوده است؛ ولی به ظاهر، آن آمال و اهداف آن

نیافته و تجلیات بندگی حق فراگیر نشده و امتثال امر و نهی خداوند در جان بشر ننشسته 

ترین افراد بشـر از انبیـا و اوصـیا و بنـدگان صـالح حـق،        شدن نفیس گاه کشته است. هیچ

به اراده حـق اسـت، نـه رضـایت او.     » هست«وده و نیست. لذا هر آنچه مرضی خداوند نب

  ظهور منجی آخرالزمان و اصلاح حیات بشر دلیلی بر این سخن است.



182       88زمستان  نوزدهم،ره شماسال پنجم،  اندیشه نوین دینی، یپژوهشعلمی ـ فصلنامه 

االله، التفـات بـه غنـاي ذاتـی خداونـد و       به هر حال، سیره عملی انسان در سلوك الی

در افعال بشـر   ها به اوست. اگر این نگرش اساسی شدت فقر و نیاز خویش در همه ساحت

  شود. گاه از مسیر توحید خالص خارج نمی تحقق یابد، هیچ

اي بنـده  «کرد، پرسـید:   از کسی که درباره مشیت الاهی مناظره می ×امیرالمؤمنین

او » خواستی؟ خواست، خلق کرد یا براي آنچه تو می خدا! خداوند تو را براي آنچه خود می

کنـد   مثلاً وقتی تو را مریض می«رت فرمود: حض» خواسته. براي آنچه خودش می«گفت: 

بـاز  » وقتی خودش خواسته باشـد. «گفت: » که خودش خواسته باشد یا تو خواسته باشی؟

بخشد که خودش خواسته باشد یا تو  بعد از آنکه مریضت کرد، وقتی بهبودیت می«فرمود: 

را بـه بهشـت   وقتی تو «باز پرسید: » وقتی خودش خواسته باشد.«گفت: » خواسته باشی؟

وقتـی خـودش خواسـته    «گفـت:  » برد که خودش خواسته باشد یا تو خواسته باشـی؟  می

گفتی، آن عضوت را کـه   به خدا سوگند! اگر غیر از این جواب می«حضرت فرمود: » باشد.

  )539/ 14: 1366» (زدم.! دیدگانت در آن است. با شمشیر می

تعلـق بگیـرد، آن وقـت در برابـر      اگر خواست خداوند بر انجام عمل و یا ترك عملـی 

ومـا کَـانَ لمـؤْمنٍ    «فرماید:  ماند. قرآن کریم می تعالی براي بشر اختیاري نمی خواست حق

   مـرِهـنْ أَمـرَةُ میالْخ مکُونَ لَهرًا أَنْ یأَم ولُهسرو نَۀٍ إِذَا قَضَى اللَّهؤْملَا ملـذا  36(احـزاب/  » و (

یا نهی تشریعی خداونـد و نیـز نسـبت بـه مشـیت تکـوینی او، اراده و        انسان در برابر امر

» وربـک یخْلُـقُ مـا یشَـاء ویخْتَـار     «اختیاري ندارد و به تعبیر علامه، خداونـد بـر اسـاس    

  )101/ 16) به طور مطلق مختار است. (همان: 68(قصص/ 

ود و جز آنچه مولاي شود مگر به اینکه عبد محض خداوند ش عبودیت بنده کامل نمی

خواهد، برنتابد. پس چنانچه مشیت حق بر آن تعلق گرفـت کـه آدمـی از اسـباب و      او می

منـد شـود، از لـوازم عبودیـت، اسـتفاده از همـان        وسائل در جهت رسیدن به هدفش بهره
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هـر  » هسـت «اسباب است. همچنین اگر اراده حق بر آن تعلق گرفت که عبد، تحقـق و  

خواست و اراده حق گرداند، باید همین کار را بکند. اساساً تمامی هستی، فعلی را منوط به 

  .گاه ظهور بندگی انسان است تجلی

هرچه آدمی به درك عظمت و جلالت مقام ربوبی توجه نماید، به شـدت فقـر و نیـاز    

شود و چنانچه در سلوك خود به بالاترین مقامات معنوي دسـت یابـد،    خود بیشتر آگاه می

که جاي فخر فروشی نیست. چه اینکه بنده فقیر بالذات از خود چیزي ندارد تا بـه  داند  می

اي در مسیر زندگی خود با دیدن برخی مشاهدات و کرامات، ادعاهـاي   آن ببالد و اگر عده

اند، همه از نرسیدن به عمق فقر ذاتی است. صفاتی همچون تکبر،  عجیب و غریبی نموده

انـدازد، از نفسـی    است و سعادت آدمی را به خطر مـی حسد که از مهلکات نفس  و عجب

  داند. گیرد که براي خود چیزي قائل است و خود را واجد دارایی می سرچشمه می

اش مقـابلی نیسـت،    یـک از کمـالات وجـودي    نیاز مطلق است، در برابر هیچ خدایی که بی

ی از نـور  به نحـو تضـاد و نـه بـه نحـو مشـابهت. لـذا هـر کـس هـر کمـالی دارد، شـعاع             نه

آنکه مستحق چنین کمالی باشـد، لطـف حـق شـامل حـال او       حق بر او تابیده و او بی وجودي

  گشته است.

این چنین نگرشی نسبت به توحید در تمامی افعال آدمی نقش اساسی دارد و تا حدي 

سازد و با دقایق توحید که تمامی معارف و احکام اسـلام از   انسان را به توحید نزدیک می

شود؛ همچـون اولیـاي الاهـی کـه بـراي کسـی غیـر از خـدا          آن است، آشنا می فروعات

استقلالی در تأثیر قائـل نشـده، همیشـه متوجـه عظمـت حـق و فقـر خـویش هسـتند و          

  داند. حافظ خوش سروده است که: بزرگترین سرمایه خویش را دولت فقر می
  

  دولـــت فقـــر خـــدایا بـــه مـــن ارزانـــی دار 

  

  ین من اسـت کین کرامت سبب حشمت و تمک  
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   نتیجه

یافتگان مکتب توحیدي عالم ربانی، سیدعلی قاضـی، بـا همـان     علامه طباطبایی از تربیت

به یکـی   ،اي مواضع دیدگاه توحیدي خاص شاگردان وي، ضمن تفسیر آیات قرآن در پاره

ایشـان تمـام آنچـه را در    ». وجدان فقر ذاتی«اند:  ترین مفاهیم الاهی تذکر داده از بنیادي

بـر تعـالیم قـرآن، مملـوك خـدا       لم هستی است، چه ذوات و چه آثار و افعال ذوات، بناعا

تواند در مملوك خود هرگونه تصرفی بنماید و محیط و مالـک بـر    داند؛ خدایی که می می

چیز است. آدمی در برابر مالکیت و قدرت مطلق الاهی از خود چیزي ندارد تا بخواهد  همه

کند و با فکر خود که آن هم ملک خداست، راهی بـراي ابطـال   در ملک خدا با او منازعه 

  الاطلاق است. حکم و اراده او به دست بیاورد؛ پس خداوند، مالک مطلق و مختار علی

حقیقت این است که خداوند هم در مرحله تشـریع و هـم در مرحلـه تکـوین، مختـار      

ی تشـریعی و نیـز بـه    مطلق است و انسان نسبت به خداي تعالی و آنچه او به امر یـا نه ـ 

گونه حریت و اختیاري ندارد. پـس هـر چـه در     اش تعلق بگیرد، هیچ آنچه مشیت تکوینی

شـود.   شود، به اذن خداست که اگر خداوند اذن ندهـد، چیـزي واقـع نمـی     هستی واقع می

کـه در   چگونه ممکن است چیزي از مشیت او تخلف کند و به دیگري برگـردد؛ در حـالی  

  جود ندارد که به او برگردد و به او نسبت داده شود؟و» دیگري«اینجا 

اسباب طبیعی عالم هستی، سببی در کنار حق تعالی نیستند؛ بلکـه خداونـد بـر همـه     

اسباب محیط بوده و هر سببیتی، سببیت خود را از او گرفته، از خود استقلالی ندارد. فقـط  

حاکم است که هـدایت،   یک مالک، یک مشیت و اراده و یک ولایت کلیه مطلق بر عالم

  باشد. عزت و... همه از مظاهر و لوازم ربوبیتش می ،رزق

بیشترین اثر این اعتقاد در نگرش و افعال انسان آن است که وقتی انسان به عجـز و  

فقر خویش پی برد و مشاهده کرد که فقیر محض است و تمام ذاتـش را فقـر فراگرفتـه،    

تعالی براي او ظهور  یر محض دید، توحید حقبلکه تمامی هستی را عین ربط محض و فق
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شـدن  رسد و محصول انسانیت که موحد می کند؛ آنگاه به توحید افعالی، صفاتی و ذاتی می

  شود. است، برایش حاصل می

یابد که هـیچ ذات، وصـف و فعلـی جـز      درمی ،انسان در اثر شهود فقر محض خویش

تی است که در صـورت حصـولش،   براي خداوند سبحان نیست و این همان وجدان فقر ذا

کند و قلب موحـد را مالامـال از محبـت و عشـق بـه سـاحت        معرفت توحیدي ظهور می

اي شـرك   کند و در آن ذره نماید؛ به نحوي که در قلب، جز خدا حکومت نمی کبریایی می

شود و این محصول انسانیت، غرض از خلقت، غایت دعوت  و توجه به غیر خدا یافت نمی

  لیا و فلسفه وجودي تمامی عوالم است.انبیا و او

  منابع و مآخذ
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